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دهي در قرآنروش عبرت

مقدمقائميمحمدرضا 

اه حوزه و دانشگاهعضو گروه علوم تربيتي پژوهشگ

چكيده
بـه طـور عـام، و       ) ع(بدون شك عبرت دهي يكي از روش هاي تربيتي است كه همـه پيـامبران              

و . هـا بـه كـار بـرده انـد         به طور خاص، آن را براي هدايت و تربيت انـسان          ) ص(پيامبر اسلام 

شاهد ايـن مـدعا تعـاليم قـرآن كـريم اسـت، چـرا كـه در جـاي جـاي ايـن كتـاب آسـماني از                             

هـاي خلقـت و سـاير امـور         ها، و شـگفتي   ضوعاتي چون تاريخ اقوام و ملل و سرنوشت آن        مو

ها تـصريح شـده اسـت و حتـي در مـواردي بـر               سخن به ميان آمده و بر وجود عبرت در آن         

. دهـي قـرآن كـريم تعبيـر كـرد         توان به روش عبرت   گرفتن عبرت امر كرده است كه اين را مي        

. ن كريم، امري است كه اين مقالـه در پـي آن اسـت   آنگاه قربررسي ابعاد مختلف اين روش از       

شناسـي آن در قـرآن،      ماهيـت عبـرت و مفهـوم      : آيد عبـارت اسـت از     آنچه در اين نوشتار مي    

دهي، مباني عبرت، شرايط اثر گذاري عبـرت، موضـوعات          مقومات عبرت، تعريف روش عبرت    

رده است در محدوده آيات قرآن و مقاله سعي ك. دهيهاي عبرتآموز، و درنهايت، شيوه  عبرت

. تفاسير مربوطه به بررسي اين امور بپردازد

واژه هاي كليدي
. هاي خلقتروش، عبرت، عبرت دهي، تاريخ، بصيرت، تعقل، سير و سفر، شگفتي
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مقدمه
عبرت در نگاه اول به معني پند و انـدرز اسـت ولـي در معنـاي دقيـق خـود يـك نـوع                 

هـا   آن عبـرت گيرنـده از مقـدمات حـسي مثـل ديـدني               عمليات فكري اسـت كـه طـي       

شـود و بـه     گيرد و با گذر از آنها به معرفتـي وراي آنهـا منتقـل مـي               ها بهره مي  وشنيدني

فراهم كـردن زمينـه، بـراي پديـد آمـدن چنـين             . يابداي منطقي و معقول دست مي     نتيجه

 مقاله سـعي داريـم بـه    دهي ناميد كه در اينتوان روش عبرتحالتي در متربي، را نيز مي   

كـه عبـرت چيـست؟ و بـراي     ايـن . بررسي ابعاد مختلف آن از منظر قرآن كريم بپردازيم  

توان ارائـه   دهي مي رسيدن به آن چه فرايندي بايد طي شود؟ چه تعريفي از روش عبرت            

چـه موضـوعاتي بايـد    فراهم نمود؟ ازهاي عبرت راتوان زمينههايي ميداد؟ با چه شيوه   

، همه سؤالاتي است كه اين مقاله سـعي         ...گيرند؟ و فت؟ چه كساني عبرت مي    عبرت گر 

. ها پاسخ دهددارد از نگاه قرآن به آن

مفهوم شناسي
شناسـان،  گفتـه لغـت   گرفته شده است كه بـه     ) ع، ب، ر  (عبرت بر وزن فعله از ريشه عبر      

اي مـشتقات  بـر ). ق۱۴۱۰ابن فـارس،   (اصل آن بر نفوذ و گذشتن از چيزي دلالت دارد           

تفسيركردن، سـنجيدن، عبـوركردن، تعجـب كـردن، از          : مختلف آن معاني متعددي چون    

ساحلي به ساحل ديگر گذشتن و غيره، ذكر شده است كه در همه آنهـا نـوعي جريـان،                   

براي عبرت و اعتبار، كه اولي اسم و دومي مصدر اسـت،            . انتقال و نفوذ قابل درك است     

امتحـان،  ، سـنجش و   )۱۲، ج ق۱۳۸۵الزبيدي،  (، تعجب   نظرمعاني متعددي چون تدبر و    

، بيـان   )ق۱۴۱۴الفيـومي،   (موعظه و تذكر، اهميت دادن و اعتبار قائل شدن براي چيـزي           

ها به آن ارجاع داده شـده و        مشابههمچنين به الگو و اصلي كه ساير نظاير و        . شده است 

). ۱جم،۱۹۹۶التهانوي، (شود شوند، عبرت گفته ميبا آن سنجيده مي

، معنـي كـرده     »الاعتبار بما مضي، پند گرفتن از گذشته      « خليل بن احمد عبرت را به       
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اعتبـار و  «بن فارس در اين زمينه گفتـه اسـت      و احمد ). ۲جق،  ۱۴۱۴الفراهيدي،  (است  

چـرا كـه هـر دو سـاحل نـسبت بـه       . شوندعبرت به نظر ما، به دو ساحل رود قياس مي        

گويي اعتبرت الـشئ، گويـا بـه آن چيـز نگـاه             اني كه مي  هم هستند، و زم   » ع بر«يكديگر  

دهي و بـا آن  آن و در برابر آن قرار مي» ع بر«آوري كني و آن معنايي را كه در نظر مي    مي

فا عتبـروا  «بعد ايشان آيه  .  مشتق شده است   النهرع بريبنا براين اعتبار از     . كنيمقايسه مي 

گويا خداوند گفته است كه     : گويد توضيح آن مي   آورد و در  را شاهد مي  » يا اولي الابصار  

به كسي كه افعالي را انجام داده و به كيفر خود هم رسيده است نگاه كنيد و از كارهـاي                    

از اين  ). ۴، ج ق۱۴۱۰ابن فارس،   (او اجتناب كنيد تا آنچه بر سر او آمد، بر سرشما نيايد             

ه معني انديـشه و نظـر همـراه    شود كه ايشان عبرت را ببيان احمد بن فارس، فهميده مي   

. با مقايسه و سنجش و درنهايت پند و اندرز گرفته است

 اگرچه ممكن است واژه عبرت براي هر يك از معاني فـوق، بـه صـورت جداگانـه                  

رسد معاني مـذكور تقـابلي بـا همـديگر ندارنـد، بلكـه              وضع شده باشد، ولي به نظر مي      

ر انداختن و نگاه ظاهري آغاز و درنهايت بـه          دهند كه از نظ    طيفي را تشكيل مي    مجموعا 

به بياني ديگر، هر يـك از       . شود و دخالت دادن آن در رفتار، ختم مي        زگرفتن پند و اندر   

عبـرت در معنـاي     . اي از اين طيف معنايي اشاره دارد      معاني فوق به يك بعد و يا مرحله       

ن مفهـوم و تعريـف      ترياصطلاحي خود با همين طيف معنايي تناسب دارد و شايد جامع          

اعتبـار و  «: گويدمياو. اصطلاحي براي آن، تعريفي باشد كه راغب اصفهاني آورده است         

عبرت اختصاص دارد به حالتي كه در جريان آن معرفتـي ظـاهري و مـشهود، وسـيله و                   

:  نيـز  الراغـب الاصـفهاني،     (» گيـرد پلي براي درك معرفتي باطني و غيرمشهود قرار مـي         

). ۱۲ ج،ق۱۳۸۵الزبيدي، 

بر اساس اين تعريف، عبرت يك نوع عمليات فكري است كه طي آن عبرت گيرنده               

گيرد و با گـذر از آنهـا بـه معرفتـي     ها بهره ميشنيدنيها و از مقدمات حسي مثل ديدني    

 وقتـي انـسان   مثلا. يابداي منطقي و معقول دست مي    شود و به نتيجه   وراي آنها منتقل مي   

كنـد، بلكـه در   شنود، به شنيدن صرف اكتفـا نمـي  رعون را ميداستان حضرت موسي و ف 
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كند و به ايـن نتيجـه   جزئيات آن انديشه كرده، رابطه بين اجزاء آن را تجزيه و تحليل مي      

و ) ع(رسد كه سوء عاقبت فرعون در اثر برخوردهاي متكبرانه او با حـضرت موسـي              مي

بعد موقعيت خـود را بـا       . است) ع(هاي حضرت موسي  گري او نسبت به هدايت    عصيان

گيرد كه اگر مـن هـم ماننـد فرعـون در برابـر فرمـان                كند و نتيجه مي   فرعون مقايسه مي  

. شـوم خداوند بايستم و مسير عصيان را در پيش بگيرم به همـان سرنوشـت دچـار مـي                 

گاهي همين حالت در اثر ديدن يك اثر تاريخي مثل طاق كـسري و ايـوان مـدائن و يـا                     

. آيدثل تصادف و غيره پديد مييك حادثه زنده م

 بنابراين، مجموعه اين فرايند عبرت است و اغلب معاني لغوي كه در بالا ذكـر شـد                 

تفكـر، منتقـل شـدن و بـه         مـل و  أشنيدن، ت به نوعي در اين فرايند دخيل است، ديدن و        

اي رسيدن، مقايسه كـردن موقعيـت و درنهايـت پنـد گـرفتن، هـر يـك جزئـي و                     نتيجه

. از اين فرايند استاي مرحله

ترين معناي عبـرت در فارسـي همـين جـزء اخيـر يعنـي پنـد و                  ترين و رايج   عرفي

گونه كه بيان شد، اين     ولي همان . باشد كه در واقع نتيجه اين فرايند است       اندرزگرفتن مي 

. كنـد تواند تمام معناي عبرت باشد، بلكه ساير معاني را نيز تداعي مي           معنا به تنهايي نمي   

بته ممكن است واژه عبرت براي همين جزء اخير وضع شده باشد، ولـي سـاير معـاني                ال

جزء لوازم اين معناست و تا آنها نباشند، اين جزء اخير، يعني پنـد و انـدرز تحقـق پيـدا          

به هر حال، آنچه مهم است بيان مفهوم قرآني اين واژه اسـت كـه در ادامـه بـه                    . كندنمي

. پردازيمتبيين آن مي

 در قرآنعبرت
شده است كـه    در قرآن ذكر  » اعتبروا«و  » هعبر«،  »تعبرون«،  »عابر«چهار واژه   » عبر«ازماده  

اولي به معني عبور كردن و دومي به معني تعبير كردن خواب است و از موضـوع بحـث      

شـش  .  كه مورد بحث است هفت بار در قرآن آمده است          اعتبارو  عبرت  اما  . خارج است 

از بررسـي   ). اعتبـروا (و يك بـار بـه صـورت فعـل امـري             ) هعبر(بار به صورت اسمي     
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در قرآن كـريم، در معنـاي عـام خـود بـه      » عبرت«آيد كه مجموع اين آيات به دست مي 

 از طريـق    كـه عمـدتا   (محـسوس   معناي فرايندي است كه طي آن، شـناختي ظـاهري و          

سبب درك معرفتي   گيري از عقل و انديشه،      با بهره ) آيدمشاهده و يا شنيدن به دست مي      

.شودگردد و انسان از امري مشهود به امري نامشهود منتقل ميباطني وغيرمحسوس مي

 به بياني ديگر، مفهوم قرآني عبرت، منحصر در يكي از معاني لغوي آن نيست بلكـه                

مل و انديـشه    أگيرد كه شامل درك ظاهري موضوع، ت      طيفي از آن معاني را يكجا دربرمي      

يابي به نتيجه معقول و منطقي و گرفتن پند و          تقايسه و درنهايت دس   در آن، سنجش و م    

. شوداندرز مي

:توان گفتدرستي اين ادعا مي در تحليل اين فرايند و

گـردد تـا    در تمامي موارد هفتگانه، ابتـدا موضـوعي بـراي مخاطـب تبيـين مـي       اولا

امري حقيقـي اسـت     اين موضوع   . شناخت ظاهري و محسوسي را در اختيار داشته باشد        

كه لااقل در بخشي از زمان تحقق يافته و وجود خارجي پيدا كرده است، كـه همگـي از                  

و مؤمنـان، و هلاكـت دشـمنان، و يـا           ) ص(قدرت خداوند در ياري رساندن بـه پيـامبر        

در ايـن آيـات،     . قدرت خداوند بر خلق جهان آفرينش و موجـودات آن، حكايـت دارد            

، پاكـدامني حـضرت   )۱۳حـشر،  (اري خداوند نسبت به پيامبر نظير و يداستان توطئه بني  

، داسـتان موسـي   )تقريبا تمامي سوره يوسف (هاي خداوند نسبت به او      يوسف و هدايت  

، همـه جريانـاتي     )۲۶تـا ۱۵نازعـات، آيـات     (و فرعون و عذاب فرعون توسط خداونـد         

پايان و فوائد آنها    هم چنين، انعام و چار    . اندتاريخي هستند كه موضوع عبرت قرار گرفته      

نحـل،  ) (چرك و خون(ويژه خروج شير گوارا و سفيد از ميان فرث و دم        براي بشر و به   

ــاران و تگــرگ از آنهــا و )۲۲و۲۱مؤمنــون، (، و )۶۷و۶۶ ،...، و تــراكم ابرهــا و نــزول ب

هاي خلقت و قدرت خداوند بر     كه حاكي از شگفتي   ) ۴۴و۴۳نور،  (وگردش شب و روز     

. وضوع عبرت واقع شده استخلق آنها است، م

 بعـد از بيـان و ارائـه موضـوع، در شـش مـورد بـر وجـود عبـرت و درس در             ثانيا

كـه از ادات   ) ۱۳عمران،  آل(» ...إ ن  ف ي ذ ل ك  ل ع ب ر ة    «كيد شده است    أموضوعات ارائه شده ت   
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ها ن درساستفاده شده است كه حكايت از قطعي بود       ...) إن، لام تأكيد، قد و    : مثل(كيد  أت

گيري امر شـده    با صراحت بر پندگيري و عبرت     » حشر«سوره  ها دارد وحتي در   و عبرت 

، و اين حكايت از وجود عبـرت و درس در           )۲حشر،  (» ال أ ب ص ار ف اع ت ب ر وا ي ا أ ول ي    «: است

. اين موضوعات دارد كه مخاطب بايد آن را جستجو كرده و به آن دست يابد

، »الابـصار اولي«: گيرنده اشاره شده است   يات فوق به ويژگي عبرت     در اغلب آ   ثالثا

هايي است كه در آيات آمده است و        ، ويژگي »يخشيمن  «و  » يعقلونقوم«،  »الالباباولي«

مـل و تعقـل و انديـشه        أگيري، تا از عنصر ت    حكايت از آن دارد كه در جريان اين عبرت        

. تاستفاده نشود، دستيابي به نتيجه غيرممكن اس

 پندگرفتن واقعي از يك جريان تاريخي يا مشاهده يك حادثه، بدون مقايـسه و         رابعا

زيرا درك  . سنجش موقعيت خود با موقعيت افراد واقع شده در آن جريان، ممكن نيست            

ظاهري يك جريان و تعقل و انديشه در اجزاء آن و كشف روابط بين آنهـا، اگرچـه بـه                    

افزايد، ولي در عمل سودي بـه حـال انـسان    انسان ميلحاظ شناختي چيزي بر معلومات     

اين امر زماني مفيد خواهد بود كه انسان موقعيت خود را با آن بسنجد تا در امـور     . ندارد

سازي، و در امور منفي، پرهيز ا ز همسويي و همگـوني بـا   ايجابي و مثبت سعي در شبيه 

. آن جريان داشته باشد

 قرآن كريم يك معناي خاصي هم دارد و آن عبارت           رسد كه عبرت در    اما به نظر مي   

است از درس گرفتن و پندآموزي از جريانات منفي و به عبارتي، درس گرفتن از تاريخ                

هايي كه از فرمـان خداونـد سـرپيچي كـرده،           و سرگذشت شوم اقوام و ملل و شخصيت       

 پنـد و انـدرز      در غالب منابع لغوي بـه معنـاي        زيرا اولا . مشمول عذاب الهي گرديده اند    

گويد  در اغلب آياتي كه از عبرت سخن مي        گرفتن براي عبرت تصريح شده است، وثانيا      

هـا اشـاره شـده اسـت، و ثالثـا     در ابتدا به جريانات منفي، و سپس به بودن عبرت در آن        

هاي ديگري نيز بر اين معني دلالت دارند كه در ادامه به طور             علاوه بر كلمه عبرت، واژه    

: پردازيمها مي بررسي اين واژهگذرا به

نشان و علامـت، دليـل، معجـزه،        : معاني متعددي مانند  » آيه«دركتب لغت براي    :  آيه آيه
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اي از كلمات قرآن كه معناي واحـدي         العاده، نابغه، عبرت، كلمه يا مجموعه      قشيئي خار 

 كـه   تـرين معنـاي آن،    تـرين و رايـج    ولي اصـلي  . كند، و غيره ذكر شده است     را افاده مي  

بازگشت همه اين معاني به آن است، همان علامت و نشان و يا دليلي است كه انسان را                  

چيزي اسـت   » آيه«و به عبارتي،    . دهدشود و انتقال مي   اي وراي خود رهنمون مي    به نكته 

گيرد، و اين معنا در تمامي معاني       كه براي رسيدن به مقصود، وسيله، مورد توجه قرار مي         

. ل درك استفوق به نوعي قاب

إ س ر ائ يل  ك م  آت ي ن اه م   إسِراَئيلَ كَم آتَينَاهم   س ل  ب ن ي سلْ بني ««معجزه  : در قرآن كريم نيز در معاني مختلفي مانند       » آيه «
) معجـزات (هـاي از فرزندان اسرائيل بپرس چـه بـسيار نـشانه         ؛؛))211211بقره،  بقره،   ( (ه هم ن  آي ة  ب ي ن   منْ آيةٍ بينَ  

 ـل  ل ه م  ن ب ي لَ لهَم نبِيوق اوقَا««) دليل(علامت و نشان    ،  ،  »روشني به آنان داديم    إِنَّ آي مـ ه   ـأ ت ي ك م     ملْكـه أَن يـأْتيكُم   ههه م  إ ن  آي  م ل ك ـه  أ ن ي
درحقيقـت نـشانه    : و پيامبرشان بديشان گفـت    ؛)۲۴۸بقره،  ( م ن ر ب ك م    من ربكُم  ه هالت اب وت  ف يه  س ك ين  التَّابوت فيه سكين  

كـه در آن آرامـش خـاطري از جانـب     ] عهـد [پادشاهي او ايـن اسـت كـه آن صـندوق          

ه و  ال ذ ي أ نز ل  ع ل ي ـك      هو الَّذي أَنزَلَ علَيـك     ««قرآن  ، آيات   »...به سوي شما خواهد آمد    ... پروردگارتان هست و  
اوسـت كـسي كـه ايـن كتـاب          ؛)۷عمران،  آل(ال ك ت اب  م ن ه  آي ات  م ح ك م ات  ه ن  أ م  ال ك ت اب       الْكتَاب منهْ آيات محكَمات هنَّ أمُ الْكتَابِ      

اسـت آنهـا    ] صريح و روشن  [=اي از آن آيات محكم      را بر تو فرو فرستاد پاره     ] قرآن[=

آيـا بـر هـر      ))١٢٨١٢٨شعراء،  شعراء،  ((؛؛ل  ر يع  آي ة  ت ع ب ث ون ؟   لِّ ريِعٍ آيةً تَعبثوُنَ؟   أ ت ب ن ون  ب ك  أَتبَنوُنَ بِكُ ««، بنا و عمارت     »...اساس كتابند 

ال ي و م  ن ن ج يـك    ف   «عبـرت ،  »؟كاري زنيد دست به بيهوده  ] در آن [سازيد كه   اي بنايي مي  تپه
پـس  ؛)۹۲يـونس، (ن  آي ات ن ا ل غ اف ل ون   ع و  إ ن  ك ث ير ا م ن  الن اس        ه ب ب د ن ك  ل ت ك ون  ل م ن  خ ل ف ك  آي     

] سـاحل [بلنـدي   خـودت بـه   ] زرين[را با زره    يعني تو (دهيم  ميبدنت را نجات  امروز

گمان بـسياري از مـردم   آيند عبرتي باشد و بياز پي تو مي تا براي كساني كه»افكنيممي

معاني متعددي ذكر شـده  » آيه«اگر چه براي . و غيره به كار است   » هاي ما غافلند  از نشانه 

تـرين  به لحاظ معني نزديـك    واژه بيشترين همخواني را با عبرت دارد، و       است، ولي اين    

كلمه به آن است و شايد بتوان گفت كه بيشترين كاربرد آن در قرآن، در معنـاي عبـرت                   

سـپس در گويـد و   آنجا كه از سرگذشت شوم افراد و اقـوام سـخن مـي             است، خصوصا 
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.كندها اشاره ميرگذشت، به عبرت بودن اين س»هإ ن  في ذ لك  لآي«قالب 

نكل به معني ضعيف شدن و عاجز شدن و نيز مقيدكردن و محدود كردن آمده          : نكالنكال

است و به همين دليل به طناب و افسار اسب، ن كل گويند زيرا اسب را محـدود و مقيـد               

و نكال به معني توهين و رفتار تحقيرآميز نـسبت بـه كـسي              ) الراغب الاصفهاني (كند  مي

و ل ق د  ع ل مت م  الذ ين  اع ت د وا  م نك م  ف ي الس ب ت  ف ق ل ن ا        «: گران از آن عبرت بگيرند مثل     است تا دي  
بقـره،  (ف ج ع ل ن اه ا ن ك الا  ل م ا ب ي ن  ي د ي ه ا و  ما خ ل ف ها و م و ع ظـه  ل ل م ت قـين           . ل هم  ك ون وا  ق ر ده  خ اس ئ ين    

جـاوز كردنـد نيـك     ت] از فرمـان خـدا    [كـه در روز شـنبه       و كساني از شـما را       ؛)۶۶و۶۵

را براي حاضران   ] عقوبت[شده باشيد وما آن   را گفتيم بوزينگاني طرد   شناختيد پس ايشان  

و لذا نكال در ايـن  . »پس از آن عبرتي و براي پرهيزگاران پندي قرار داديم   ] هاينسل[و  

زيرا مشاهده اين تحقير كه پيامد      ). ۱علامه طباطبايي، ، ج   (آيه به معني عبرت آمده است       

. تواند مايه عبرت و بازدارنده باشداسرائيل بود براي هر كسي مينافرماني و عصيان بني

دليل، مانند، علامت، صفت، حال و      : براي مثل نيز معاني متعددي در قرآن چون       : م ث  لمثََل

ر برخـي از    د. وضعيت و غيره آمده است كه در جاي خود بايد مورد بررسي قرار گيـرد              

۵۵زخـرف،   (» خ ر ين ا ل ل  اف ج ع ل ن اه م  س ل ف ا و م ث ل   «به معني عبرت آمده است مانند       » م ث ل«آيات  

دارد كــه مــا فرعونيــان را در رديــف گذشــتگان و در ايــن آيــه شــريفه بيــان مــي). ۵۶و

 جمـع  لاثلاثم ث مثُيكي از مشتقات م ث ل،   . شدگان، و نيز عبرتي براي آيندگان قرار داديم       هلاك

؛...و  ق د  خ ل ت  مـن قـب ل ه م  ال مـث لا ت    «: آمده استم ث ل ه است كه به معني بلاهاي عبرت آموز   

طلبند و حال آنكـه پـيش از آنـان          شتابزده از تو عذاب مي     و پيش از رحمت،      ؛)۶رعد،  (

 ـ   راغب مي. »ها رفته استعقوبت]بر كافران[ ازل گويد م ث ل ه بلايي است كـه بـر انـسان ن

گيرد، مانند نكال كه مايـه عبـرت        شود و مثالي براي رعب و وحشت ديگران قرار مي         مي

). الراغب الاصفهاني(ديگران است 

آمـده اسـت و    ) و يـا در ذهـن     (ذكر به معني حضور شيئ نزد قلب يـا زبـان            : ذكريذكري

اين). الراغب الاصفهاني (ذكري به معني كثرت ذكر است كه در معني از آن رساتر است              
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و ك م  أ ه ل ك ن ا ق ب ل ه م م ن قـر ن  هـم         «: واژه در برخي از آيات به معني عبرت آمده است مانند          
إ ن  ف ي ذ ل ك  ل ذ ك ر ي ل م ن ك ان  ل ه  ق ل ب  أ و              . أ شد  م ن ه م ب ط ش ا ف ن ق ب وا ف ي ال ب ل اد  ه ل  م ن م ح يص         

ها كه پيش از ايشان هلاك كـرديم        و چه بسا نسل   ؛)۳۷ و   ۳۶،  ق(أ ل ق ي الس م ع  و ه و  ش ه يد    

مگـر  ] امـا سـرانجام   [در شـهرها پرسـه زده بودنـد         نيرومندتر از اينان بودند و    ] بس[كه  

براي هر صاحبدل و يا كسي كه گـوش دل فـرا   ] هاعقوبت[ در اين   قطعا. گريزگاهي بود 

.»استدهد درحالي كه خود به گواهي ايستد، عبرتيمي

توان استنباط كرد كه در اغلب آياتي كه ابتـدا بـه بيـان               با توجه به آنچه بيان شد مي      

كنـد،  ها اشاره مـي   پردازد و سپس به وجود عبرت در آن       سرگذشت شوم اقوام و ملل مي     

كنـد و آن عبـارت اسـت از پنـد و انـدرز گـرفتن از                 عبرت معناي خاصي هم افاده مـي      

.هاي بدجريانات منفي و سرگذشت

مقومات عبرت
گرديد كه عبرت در معناي عام خود فرايندي است كه در تحقق آن             گذشت روشن آنچهاز

ايـن  . ها به معني عدم تحقق عبرت است      عناصري دخالت دارند، كه فقدان هر يك از آن        

: نهاد كه عبارتند ازنام» مقومات عبرت«توان را ميعناصر

تـرين ركـن آن      عبرت، اولـين عنـصر و اساسـي         در جريان  ):معت ب ر( عبرت گيرنده    -۱

چرا كـه عمليـات تجزيـه و       . باشدترين عنصر نيز مي   گيرنده است كه فعال   شخص عبرت 

بايـد  . پـذيرد تحليل و مقايسه و سنجش و گرفتن نتيجه توسط همين عامل صورت مـي             

 تـا بـه     هـا انديـشه نمايـد     هاي تاريخي را ببيند و يا بشنود و در آن         انساني باشد و حادثه   

اي معقول و مطلوب دست يابد، و به همين دليل است كه به تصريح قـرآن كـريم،                نتيجه

ف اع ت ب ر وا ي ا أ ول ي       «: ، برخوردار باشد...هاي خاصي مثل عقل و بصيرت وبايد از ويژگي 
 ف ي ذ ل ك        إ ن  «،)۱۱۱يوسـف،   (» الأ ل ب اب   ع ب ر ة  ل أ و ل ي   لإ ن  ف ي ذ ل ك     «،  )۲حشر،   (»ال أ ب ص ار 

. ، كه در جاي خود بررسي خواهد شد)۲۶نازعات، (»ل ع ب ر ة  ل م ن ي خ ش ى
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ركن دوم عبرت موضوع آن است، يعني همان حادثه         : )معت ب ر فيه ( موضوع عبرت    -۲

ايـن  . كنـد گيرنده در ظاهر با آن ارتباط برقرار كرده، آن را درك مي           اي كه عبرت  يا واقعه 

حال ممكـن اسـت   . وقوع پيوسته استاست كه در خارج تحقق يافته و به موضوع امري   

اين تحقق خارجي همچنان ادامه داشته باشد ومرتب تكرارشود مثل گردش شـب و روز   

است دربخشي از زمان گذشته وجـود       ونزول باران وتگرگ از ابرهاي متراكم، ويا ممكن       

تاريخي وداستان،دركتب تاريخ   اناتتاريخ پيوسته است ودرقالب جري    پيدا كرده واكنون به   

. شودصورت گفتار ويا نوشتار به ديگران منتقل ميها موجود است وبهويا حافظه انسان

ركـن سـوم عبـرت    : )معت ب ر اليـه   (شود  درس و پندي كه شخص به آن منتقل مي        -۳

و در واقع نتيجـه . شودهمان امر نامحسوس و غيرمشهودي است كه فرد به آن منتقل مي         

. كندفرايند عبرت است كه بدون آن عبرت تحقق پيدا نمي

تواند فرايند عبرت را به نتيجه برسـاند آن ارتبـاط      گذشته از اين سه عنصر، آنچه مي      

بـه بيـاني ديگـر، وجـود     . پذير برقـرار گـردد    اي است كه بايد بين موضوع و عبرت       ويژه

اي خـتم   نيست و به نتيجـه پذير، جداي از هم، براي تحقق عبرت كافي   موضوع و عبرت  

پـذير  اي ويژه برقرار گـردد و موضـوع بـر عبـرت       گردد، بلكه بايد بين اين دو رابطه      نمي

در ايـن   . پذير نسبت به موضوع عبرت جلب شود      عرضه شود و به عبارتي، توجه عبرت      

يابد و فرد به پند و اندرزي منتقـل   صورت اگر ساير شرايط فراهم باشد عبرت تحقق مي        

شود، يعني متربي خود با واقعـه و  اين ارتباط ويژه گاه خود به خود حاصل مي      .  دشومي

رود و در   شود و پس از درك ظاهري آن به فكر فرو مـي           آموز روبرو مي  اي عبرت صحنه

كند و توجه فرد را بـه       و گاهي شخص ديگري دخالت مي     . گيردموقعيت عبرت قرار مي   

آنچه بعـد روشـي   . دهدر موقعيت عبرت قرار مي آموز معطوف كرده، او را د     امري عبرت 

. پردازيمكند همين فرض دوم است كه در ادامه به بيان آن ميعبرت را تقويت مي

روش عبرت دهي 
گونه كه بيان شد، عبرت حالتي اسـت كـه طـي آن انـسان از معرفتـي مـشهود بـه                      همان
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 در رفتار ظـاهري او نيـز        توانديابد كه اين خود مي    معرفتي باطني و غيرمشهود دست مي     

با اين حساب عبرت يك امر تربيتي اسـت، چـرا كـه در جهـت تغييـر                  . تغيير ايجاد كند  

ولي روش نيست، زيـرا روش فعـاليتي اسـت كـه از             . كنندانگيزه و رفتار آدمي عمل مي     

كنـد، بلكـه    زند، و اين تعريف بـر آن صـدق نمـي          مربي به منظور تأثير در متربي سر مي       

تواند در ايـن زمينـه   آنچه مي. نايي كه ذكر شد نتيجه يك روش تربيتي است    عبرت به مع  

اسـت كـه از همـان ارتبـاط ويـژه بـين       » دهـي روش عبرت«به عنوان روش مطرح شود،  

كـه ايجـاد ايـن ارتبـاط     توضيح اين. شودپذير و موضوع عبرت به خوبي انتزاع مي  عبرت

أ ف لـم   «: نـه عبـرت فـراهم شـود    پذير صورت بگيرد و زميممكن است توسط خود عبرت   
 الـذ ين  مـن قـب ل ه م  د مـر  االله  ع لـي ه م  و ل ل كـاف ر ين        هي س ير وا ف ي ال أ ر ض  ف ي نظ ر وا ك ي ف  ك ان  ع اق ب     

اند تا ببينند فرجـام كـساني كـه پـيش از آنهـا      مگر در زمين نگشته؛ )۱۰محمد،  (» أ م ث ال ه ا

همين كيفرهـا در  [، خدا زيروزبرشان كرد و كافران را نظاير انجاميده استبودند به كجا

تواننـد بـا سـير و سـفر در روي زمـين        براساس اين آيه شريفه، افـراد مـي       . »است] پيش

وديدن آثار گذشتگان، در كارها و سرگذشت و نيز ابعاد مختلـف زنـدگي آنهـا انديـشه                  

ت اين زمينه توسط شـخص      و ممكن اس  . نمايند و زمينه عبرت را براي خود فراهم كنند        

كنـد، زيـرا مربـي    ديگري مثل مربي، فراهم گردد كه در اين صورت جنبه روشي پيدا مي   

اين فعاليـت مربـي     . كندپذيري را براي متربي فراهم مي     با توصيف موضوع، زمينه عبرت    

. ناميد» دهيروش عبرت«توان را مي

ات ل  ع ل ي ه م  ن ب أ  الـذ ي  آت ي نـاه  آي ات نـا    و «: ماننـد .  آياتي از قرآن بر اين روش دلالت دارند     

ذ ل ك  م ث ل  ال ق و م  ال ذ ين  ك ذ ب وا  ب آي ات ن ا ف اق ص ص        ... ف انس ل خ  م ن ه ا ف أ ت ب ع ه  الش ي ط ان  ف ك ان  م ن  ال غ او ين       

س را كه آيـات خـود را بـه او       و خبر آن ك   ؛)۱۷۶و۱۷۵اعراف،   (ال ق ص ص  ل ع ل ه م  ي ت ف ك ر ون   

داده بوديم براي آنان بخوان كه از آن عاري گشت آنگـاه شـيطان او را دنبـال كـرد و از                      

اين مثل آن گروهي است كه آيات ما را تكذيب كردند، پس اين داسـتان               .. .گمراهان شد 

. »حكايت كن شايد كه آنان بينديشند] براي آنان[را 

). ۷۱-۷۳يونس،(»  ال م نذ ر ين ه ف انظ ر ك ي ف  ك ان  ع اق ب...  ن وح  إ ذ  ق ال  ل ق و م ه و ات ل  ع ل ي ه م  ن ب أ  «
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دهـد كـه اخبـار نـوح و         به پيامبر دستور مي   » و ات ل « در آيات فوق خداوند با عبارت       

را ) وساير قضاياي تاريخي و تـاريخ اقـوام و ملـل    (قومش، و بلعم باعورا و سرگذشتش       

ها آگاه شوند و درعاقبت كار آنها انديـشه  ان كند تا از كارها و سرنوشت آن      براي مردم بي  

دهـي كـه از     و اين خود فعاليتي است تربيتي بـا عنـوان عبـرت           ). وعبرت بگيرند (نمايند  

. زند، به منظور تأثيرگذاري در متربيان سرمي)ص(مربي، يعني پيامبر

روش «ز، و بـه عبـارتي   آمـو  در برخي آيات خداوند بيـان تـاريخ و قـصص عبـرت         

ن حـن   «: فرمايـد  در ابتداي سوره يوسـف مـي        مثلا. دهدرا به خود نسبت مي    » دهيعبرت
 مـا بهتـرين سرگذشـت را بـر تـو حكايـت              ؛)۳يوسـف،   (...ن ق ص  ع ل ي ك  أ ح س ن  ال ق ص ص    

 كـه   ، و بعد از بيان مفصل اين داستان واقعي، در آخرين آيه به فايـده ايـن كـار                  »كنيممي

» ... ل أ و ل ي الأ ل ب اب     ة ل ق د  ك ان  ف ي ق ص ص ه م  ع ب ر   «: كند كهپذيري است اشاره ميهمان عبرت 

كنيم، چـرا كـه در آنهـا عبرتـي          ها را بيان مي   ، يعني ما بهترين سرگذشت    )۱۱۱يوسف،  (

. براي اهل عقل و انديشه است

نـاميم،  مـي » عبرت« جهت اختصار دهي كه بعد از اين، آن را به  بنابراين، روش عبرت  

: توان اين گونه تعريف كردشود، و آن را ميبه خوبي از اين آيات استنباط مي

تبيين و توصيف يك جريان تحقق يافته و يا ارائه يك امـر واقعـي و يـا آثـار آن بـه           

منظور تحريك و متنبه سـاختن وجـدان متربـي، تـا او پـس از دريافـت ايـن اطلاعـات               

تجزيه و تحليل و انديشه، از آن عبور كرده، به معرفتي باطني وراي آن دست               ظاهري، با   

گيري معقول از آن، در بكارگيري آن در سير و سلوك آينده خويش سعي       يابد و با نتيجه   

١. نمايد

تبين و توصيف و يا ارائه يك جريـان و امـر تحقـق يافتـه بـه      : ن تعريف كرد دهي را اين گونه نيز مي توا      ت عبر .۱

متربي به منظور تحريك و بيدار كردن وجدان متربي و به فكر وا داشـن او در جهـت تجزيـه و تحليـل جريـان                  

مزبور وكشف رابطه بين اجزاي آن، به نحوي كه اين عمل فكري منجر به نتيجـه اي منطقـي شـود و در جهـت              

. اعمال و رفتار او مؤثر افتدتغيير 
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مباني عبرت 
هـاي موجـود و مـرتبط بـا موضـوع آن      ها و واقعيتكارگيري هر روش ناظر به هستبه

 مباني و خاستگاهي دارد كه با مراجعه به آيـات قـرآن كـريم در مـورد                  عبرت نيز . است

برخـي از ايـن     . توان مبـاني آن را تبيـين كـرد        انسان، كه مخاطب آيات عبرت است، مي      

هـا بـه    ها نيز به عنوان مبنا مطرح است، و برخي از آن          مباني عام است كه در ساير روش       

. كنيمع اشاره ميعبرت اختصاص دارد كه در ادامه به هر دو نو

مباني عام
ايـن  . هاي انسان است كه محور بسياري از كارهاي اوسـت          يكي از ويژگي   حب نفس .۱

معنا اگرچه با صراحت درقرآن كريم نيامده است ولي دلالت التزامي بسياري از آيات كه               
ادي اينكه انسان نسبت به امور م     . استگويند، مؤيد آن  ها ورفتار انسان سخن مي    ازحالت

) ۱۴عمـران،   آل(» ...ز ي ن  ل لناس  حـب  الـش ه و ات      «: ورزدو ظواهر دل فريب دنيا محبت مي      

و ت ح ب ون  ال م ال  ح ب ا         «،  »براي مردم آراسته شده اسـت     ) ي گوناگون (هادوستي      خواستني «
 تبعيـت  ، و از هواي نفس»و مال را دوست داريد دوست داشتني بسيار   «) ۲۰فجر،  (» ج م ا

، مجاهدت بـا مـال      )۱۲حجرات،  (، و يا بسياري از امور مثل أكل ميته          )۳۰روم،  (كند  مي

ل قد  ج ئ ن اك م ب ال ح ق  و ل ك ن  أ ك ث ر ك م    «: ، و يا حتي تبعيت از حق     )۸۱توبه،  (وجان در راه خدا     
شتر شما حقيقت را     حقيقت را برايتان آورديم ليكن بي      قطعا؛)۷۸زخرف،  (ل ل ح ق  كار ه ون  

. كند، همگي حكايت از حب نفس دارد       را كراهت دارد و از آن فرار مي        »خوش نداشتيد 
انسان مادي خوبي و    . چرا كه حب و بغض نسبت به اين امور، ريشه در حب نفس دارد             

و البته  . آيدسنجد و آنگاه درصدد جذب يا دفع آن برمي        بدي امور را با لذت خويش مي      

و  ع س ي أ ن     ... «: رودموارد در تشخيص نفع و زيان خويش بـه خطـا مـي            در بسياري از    
ت ك ر ه وا  ش ي ئ ا و  ه و  خ ي ر  ل ك م  و  ع س ي أ ن ت ح ب وا  شي ئ ا و  ه و  ش ر  ل ك م  و  الل ه  ي ع ل م  و أ نت م  لا ت ع ل مون                    

اي شما خوب است وبسا چيزي     برداريد وآن نميرا خوش بسا چيزي و... ؛  )۲۱۶بقره،  (
. »دانيدداند و شما نميداريد و آن براي شما بد است وخدا ميرا دوست مي

 اين ويژگي خصوصيت ديگري به نام تأثيرپذيري و تغيير رفتار در انسان را به دنبال               
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انسان همواره با محيط اطراف خود در تعامـل اسـت و نـسبت بـه امـوري كـه در                  . دارد

دهـد، و بـه عبـارتي، بـه دليـل           هاي متفاوتي نشان مي   العملدهد عكس  مي اطراف او رخ  

إ ذ ا «: دهـد داشتن حب نفس، بر اساس منافع و مصالح خويش رفتار خـود را تغييـر مـي                
اي بـه او رسـد      چون صـدمه  ؛)۲۰ و ۲۱معارج،   (و إ ذ ا م س ه  ال خ ي ر  م ن وع ا   . م س ه  الش ر  ج ز وع ا  

.»و چون خيري به او رسد بخل ورزد. عجز و لابه كند

 نيز ويژگي عام ديگري است كه قرآن كـريم در آيـات             ورزيتعقل، تفكر و انديشه   .۲

اين ويژگي كه در واقع بهترين خصلت انسان و ملاك برتـري            . بسياري به آن اشاره دارد    

او برساير مخلوقات خداوند است، به صور مختلفي در قـرآن مـورد اشـاره قـرار گرفتـه      

گاهي از عضو فيزيكي كه وسيله و مركز درك و فهم انـسان اسـت، سـخن گفتـه                   . است

، كه قلب در اينجا به معني دل و   )۳۷ق،  (» ...إ ن  ف ي ذ ل ك  ل ذ ك ر ي ل م ن ك ان  ل ه  ق ل ب        «: است

» ك م  ت ع ق لـون    ذ ل ك  ي ب ي ن  الل ه  ل ك م  آي ات ه  ل ع ل ك «: مركز درك و فهم انسان است، وگاهي تعقل 

، و )۲۶۶بقـره،  (» ك ذ ل ك  ي ب ي ن  الل ه  ل ك م  الآي ات  ل ع ل كـم  ت ت ف كـر ون      ...«: ، و تفكر  )۲۴۲بقره،  (

را بـه   ) ۲۹ص،  (» ك ت اب  أ نز ل ن اه  إ ل ي ك  م ب ار ك  ل ي د ب ر وا آي اته  و ل ي تذ ك ر  أ و لـوا ال أ ل بـاب           «: تدبر

گيـري از ايـن قـوه تـوبيخ         ها را بر عـدم بهـره      دهد، و در مواردي انسان    ت مي انسان نسب 

آيـا بـه آيـات قـرآن     ؛)۲۴محمـد،   (أ ف ل ا ي ت د ب ر ون  ال ق ر آن  أ م  ع ل ي ق ل وب  أ ق ف ال هـا          «: كندمي

وا فـي  أ و ل م  ي ت ف ك ر     «: ، و نيز»هايي نهاده شده استبر دلهايشان قفل ] مگر[انديشند يا   نمي
همه اين آيات دلالت بر وجود قوه عاقله در نهاد آدمي دارد كه كار              ). ۸روم،  (» ...أ نف س ه م 

. آن درك، انديشه و سنجش و ارزيابي امور است

مباني خاص
ها در خلقت و مراحـل      مشابهت انسان : هاي بشري مندي فعاليت مندي و ضابطه   قانون -۱

مندي نظام آفرينش بـه طـور عـام، و     ايت از قانون  مختلف زندگي و سرانجام آن، كه حك      

از آيـات  . هاي بشري به طور خاص دارد، يكي از مباني عبرت است       مندي فعاليت ضابطه
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:آيد كه سنت خداوند در مورد انسان اين است كهقرآن چنين به دست مي

.  م ن ط ين  ه ن  م ن س ل ال   و ل ق د  خ ل ق ن ا ال إ نس ا  «: آفريند اولا، انسان را طي مراحلي از خاك مي       

ث م  أ نـش أ ن اه  خ ل قـا آخـر  ف ت بـار ك  االله           ... ه  ع ل ق  ه ث م  خ ل ق ن ا الن ط ف   .  ف ي ق ر ار  م ك ين    ه ث م  ج ع ل ن اه  ن ط ف   

. اي از گـل آفريـديم      و به يقـين انـسان را از عـصاره          ؛)۱۴-۱۲مؤمنون،   (أ ح س ن  ال خ ال ق ين  

آنگـاه نطفـه را بـه       . اي در جايگـاهي اسـتوار قـرار داديـم         نطفه] به صورت [او را   سپس  

آفرينشي ديگر پديد آورديم آفرين بـاد بـر     ] را در جنين[آنگاه  ... صورت علقه درآورديم  

، و درنهايت صـورت زيبـاي انـساني همـراه بـا ابـزار               »خدا كه بهترين آفرينندگان است    

و ج ع ل    ... ن طين و ب د أ  خ لق  ال إ نس ان  مح س ن  ك ل  ش ي ء  خ ل ق ه  ال ذ ي أ «: شناخت به او مي بخشد 
همان كسي كه هـر چيـزي   ؛ )۹-۷سجده، ( ق ل يل ا م ا ت ش ك ر ون ه ل ك م  الس م ع  و ال أ ب ص ار  و ال أ ف ئ د  

شما گوش و براي ... كردرا كه آفريده است نيكو آفريده و آفرينش انسان را از گل آغاز

. »گزاريدها قرار داد چه اندك سپاس ميدلو ديدگان و

إ ن ا   «: كنـد ، مسير هدايت را به او نشان داده، انتخاب آن را به خود او واگذار مي       ثانيا
ما راه را به او نشان داديم خـواه شـاكر           «) ۳انسان،  (» ه د ي ن اه  الس ب يل  إ م ا ش اك ر ا و إ م ا ك ف ور ا     

و سپس كليه اعمال او را ثبت كـرده، مـسئوليت خيـر و              . »د و پذيرا گردد يا ناسپاس     باش

و ك ل  إ نس ان  أ ل ز م ن اه  ط Ĥئ ر ه  ف ي ع ن ق ه  و ن خ ر ج  لـه  يـو م       «: گرداندها را به خود او بازمي     شر آن 
ا ي ه ت دي ل ن ف س ه  و م ن ض ل  ف إ ن م ا يض ل  ع ل ي هـا و لا           م ن  اه ت د ي ف إ ن م   ...  ك ت اب ا ي ل ق اه  م نش ور ا   ه ال ق ي ام 

ايـم و   و كارنامه هر انساني را به گردن او بسته        ؛)۱۵-۱۳اسراء،  (... و ز ر  أ خ ر ي  ه ت ز ر  و از ر  

هـر كـس بـه راه    .. .آوريـم بيند بيرون ميرا گشاده مياي كه آنروز قيامت براي او نامه

زيان خود بيراهـه رفتـه   سود خود به راه آمده و هر كس بيراهه رفته تنها بهآمده تنها به 

. »...دارداي بار گناه ديگري را برنمياست و هيچ بردارنده

دهد و آنان كه    هاي مؤمن و درستكار را در دنيا و آخرت پاداش نيك مي           ، انسان  ثالثا

اف كـرده و اعمـال زشـت        شوند و از پذيرش حق استنك     از مسير هدايت الهي خارج مي     

ف أ م ا ال ذ ين  آم نـوا  و ع م لـوا  الـص ال ح ات  ف يـو ف يه م               «: كندآورند، را سخت عذاب مي    بجا مي 
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أ ج ور ه م  و  ي زيد ه م م ن ف ض ل ه  و  أ م ا ال ذ ين  اس ت نك ف وا  و  اسـت ك ب ر وا  ف ي عـذ ب ه م  عـذ اب ا أ ل يمـا و  لا                
). ۱۷۳نساء، (» ن  ل ه م م ن د ون  الل ه  و ل ي ا و  لا ن ص ير اي ج د و

. كنـد  قرآن در آيات بسيار زيادي به اين سنت خداوند در برخورد با انسان اشاره مي         

: هـا بـوده و خواهـد بـود و تغييرپـذير نيـست        سنتي كه از بدو خلقت درباره همه انسان       

). ۴۳فاطر، (» ب د يل ا و ل ن ت ج د  ل س ن ت  الل ه  ت ح و يل اف ل ن ت ج د  ل س ن ت  الل ه  ت ...«

كنـد و بـا حـواس     وقايع و حوادث، ظاهري دارد كه در خـارج نمـود پيـدا مـي          -۲

وجـود  . توان به آن دست يافت    ظاهري قابل درك است، و باطني دارد كه به راحتي نمي          

آنچـه در   . ت مبتني بر آن است    ظاهر و باطن در امور، مبناي خاص ديگري است كه عبر          

عبرت مهم است كشف ارتباط بين اين دو، و به عبـارتي، عبـور از ظـاهر و رسـيدن بـه          

. باطن است

پـذيرد، كـه    تحقق عبرت با توجه به مباني فوق و تعامل آنها با يكديگر صورت مـي              

چـرا كـه شـنيدن      . ورزي انـسان حـساب ويـژه دارد       در اين ميان ويژگي تعقل و انديشه      

هاي خلقت، منهـاي تعقـل و تفكـر،     حوادث تاريخي و ديدن آثار گذشتگان و يا شگفتي        

معنا از برابـر    هدف و بي  ماند كه بي  روح را مي  معنا و محتوايي به دنبال ندارد، و اشياء بي        

به همين جهت است كه قرآن هـر كجـا از عبـرت سـخن               . نمايدديدگان انسان عبور مي   

إ ن  ف ي ذ ل ك  ل ع ب ر ة  ل أ و ل ي           «: دهدل و بصيرت نسبت مي    گويد آن را به صاحبان عق     مي

، )۱۱۱يوسـف،  (» ... ل أ و ل ي الأ ل ب اب   ة ق د  ك ان  ف ي ق ص ص ه م  ع ب ر ل «، )۱۳آل عمران،   (»الأ ب ص ار 

. پردازيمكه در مبحث بعدي به اين نكته بيشتر مي

شرايط تأثير گذاري عبرت 
ت دنيا گسترده است و مشاهده هـر پديـده و يـا شـنيدن هـر جريـاني                   ها به وسع  عبرت

تواند درس عبرت براي انسان باشـد، و انـسان را بـه درك شـناختي فراتـر از آنچـه                     مي

هـا، وجـود موضـوع آن كـافي     لكن براي درك عبرت   . شنود، رهنمون سازد  بيند و مي  مي
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پـذير باشـد تـا تـأثير        بيـت هـايي در مخاطـب و تر      زمينهنيست، بلكه بايد شرايط و پيش     

در غير اين صورت اثر چنداني نخواهد داشت و به همين دليل اسـت              . مطلوب پديد آيد  

يعنـي  ) ۲۹۷ نهج البلاغـه، حكمـت       -ما أكثر العبر و أقل الاعتبار     : (فرمايدمي) ع(كه علي 

به همين منظور قرآن كريم، به دنبال توصـيف         ! گير چه كم  ها چه بسيارند و عبرت    عبرت

هـايي را   ها، قلمرو اثرگذاري آنها را بيان كرده و براي اهل عبرت ويژگـي            تبيين عبرت و  

. برشمرده است

الفراهيـدي،  (بصر در لغت به معنـي چـشم آمـده اسـت          : بصيرت، تعقل و درايت   . ۱

اي براي ديدن و كسب اطلاع و آگـاهي اسـت،   ، و از آنجا كه چشم وسيله      )۱ق، ج ۱۴۱۴

اگر اين ديدن ظاهري با تعمق و دقـت بيـشتري       .  كار رفته است   بصر به معني علم نيز به     

در باطن آن همراه شود به طوري كه به جوانب مختلف آن امر، علـم و آگـاهي حاصـل                   

و بـه همـين     . گيردشود و ابعاد مختلف آن براي شخص واضح گردد، بصيرت شكل مي           

الراغـب  (بـرت   ، و بـه معنـي ع      )۱ق، ج ۱۴۱۰ابن فـارس،    (دليل بصيرت به معني برهان      

بنابراين بصيرت يعني بينش قلبي و علم و آگاهي لازم نسبت           . نيز آمده است  ) الاصفهاني

به امري داشتن و در ابعاد مختلف آن تأمل كردن، به طوري كه زواياي مختلـف و حتـي        

البته اين مفهوم، ذومراتب است و درجـات    . پنهان آن براي شخص روشن و واضح باشد       

. توان محدوده خاصي براي آن تعيين كردمختلفي دارد و نمي

پـردازد، در دو مـورد بـا صـراحت اعـلام            ها مـي   قرآن كريم، آنجا كه به بيان عبرت      

عمـران،  يكـي درسـوره آل    . گيرنددارد كه فقط صاحبان بصيرت از اين امر عبرت مي         مي

 ـآنجا كه به بيان جريان جنگ بدر مي        سبت پردازد و از نصرت عجيب و غريب خداوند ن

إ ن  ف ي ذ ل ك  ل ع ب ر ة  ل أ و ل ي         «: كنـد كـه  گويد، بر اين امر تأكيد مـي به مسلمانان سخن مي 
 سوره نور، آنجـا كـه از قـدرت خداونـد            ۴۴و ديگري در آيه     ). ۱۳عمران،  آل(» الأ ب ص ار 

گويـد،  نسبت به جابجايي ابرها و نزول باران و تگرگ و گردش شب و روز سـخن مـي      

براساس برخي از تفاسـير، أبـصار       . نمايده را با همان تأكيدات خاص بيان مي       همين جمل 

در اينجا به معني چشم مادي و حسي نيست بلكه منظور بينش و دريافت از ناحيه عقـل           
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و اين با معني عبرت سازگارتر است، زيـرا بايـد           ). ۲ق، ج ۱۴۰۸الطبرسي،  (و خرد است    

دبر و درك كند تـا عبـرت حاصـل شـود و الا              چشمي باشد تا ببيند و بصيرتي باشد تا ت        

كنند ولي قلوب آنهـا را      ها عبور مي  ها در تمامي لحظات شب و روز از جلو چشم         عبرت

). ۱، ج۱۴۰۸سيد قطب، (كنند درك نمي

دهـد وآنـان    قرآن در يك مورد نيز اهل بصيرت را با صراحت مورد خطاب قرار مي             

). ۲حشر،(» ال أ ب ص ار ب ر وا ي ا أ ول ي ف اع ت «: نمايدگيري امر ميرا به عبرت

.  علاوه بر بصيرت، تعقل نيز مفهوم ديگري است كه در قرآن به آن اشاره شده است               

اصل عقل به معناي امساك و بازداشتن است و در اصطلاح، گاهي به قوه مدركه، كه در                 

اهي از علمـي    شود، و گ ـ  وجود آدمي تعبيه شده است تا علم را درك كند، عقل گفته مي            

). مفردات(شود  عقل تعبيرمي رساند، به ميشودوبه انسان بهره  ميقوه درك كه توسط همين  

 بـار در  ۴۹اين واژه اگرچه به صورت اسمي درقرآن نيامده است، ولي به صورت فعلـي        

هـاي  ولـي واژه  . باشدمي» تعقلون«و  » يعقلون«قرآن ذكر شده است كه بيشتر به صورت         

. در قرآن آمده است كه به معني عقل است» ح جر«و » ن هي«، »ل ب«ديگري مانند 

شـود كـه عقـل در فرهنـگ          از مجموع آياتي كه در اين باره آمده است استفاده مـي           

هــاي لازم، انــسان را از ضــلالت قرآنــي، يعنــي نيرويــي كــه بــا درك علــوم و شــناخت

ناپسند افـراد و اقـوام و ملـل     ها و كارهاي    زيرا در آيات متعددي، از گمراهي     . داردبازمي

هـا را تـوبيخ     انـسان » أفلا تعقلـون  «گويد و بعد با جمله      گذشته و هلاكت آنها سخن مي     

أ ف  ل ك م  و ل م ا ت ع ب د ون  م ن د ون      «: كنيدكند كه چرا از اين نيروي بازدارنده استفاده نمي      مي
). ۶۲يس،  (»  أ ض ل  م نك م  ج ب ل ا ك ث ير ا أ ف ل م  ت ك ون وا ت ع ق ل ون        و ل ق د «،  )۶۷انبياء،  (» الل ه  أ ف ل ا ت ع ق ل ون   

گويد و سپس مخـاطبين     هاي قدرت خداوند سخن مي    ها و نشانه  يا در مواردي از نعمت    

و هـو  الـذ ي ي ح يـي    «: نمايـد را از عدم درك اين آيات و درنتيجه گمراه شدن، تـوبيخ مـي    
). ۸۰مؤمنون، (» ف  الل ي ل  و الن ه ار  أ ف ل ا ت ع ق ل ون و ي م يت  و ل ه  اخ ت ل ا

 به هر حال با توجه به معناي لغوي و نيز سياق آيات قرآن كريم، تعقل يعني انديشه                 

كردن و درك كردن علوم و مسائل مختلف و بهره گيري از آنها در جهت هـدايت خـود     
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هـايي اسـت كـه قـرآن        ز ويژگي و محو ضلالت و گمراهي خويشتن، و اين معني يكي ا          

إ ن  ف ي ذ ل ك  لآي ة       ،… ل ك م  ف ي الأ ن ع ام  ل ع ب ر ة     و إ ن «: كريم براي اهل عبرت ذكر كرده است      
الالبـاب، يعنـي    اوليگيري را به  عبرتجاي ديگري در، و )۶۷و۶۶نحل،(» ل ق و م  ي س م ع ون  

 ل أ و ل ي   ة ق د  ك ان  ف ي ق ص ص ه م  ع ب ر               ل «: دهـد نسبت مـي  ) مفردات(صاحبان عقل خالص    
أ ف ل م    «: كندياد مي » أولي النهي «وگاهي از اين گروه با عبارت       ). ۱۱۱يوسف،  (» ...الأ ل ب اب 

» ي الن ه ي   ذ ل ك  ل Ĥيات  لأ و ل  م س اك ن ه م  إ ن  ف ي  ي ه د ل ه م  ك م  أ ه ل ك ن ا ق ب ل ه م م ن  ال ق ر ون  ي م ش ون  ف ي       

). الراغب الاصفهاني(كندميها نهيكه اززشتيعني عقليجمع ن هية است،ين هي). ۱۲۸طه، (

برخورداري از بصيرت و شناخت، و انديشيدن در        : سلامت نفس، انگيزه و ايمان    . ۲

اطراف موضوع به تنهايي براي اثرگزاري عبرت كافي نيست، بلكه متربي بايد از فطرتـي               

را براي پندپذيري داشته باشد وبخواهـد       ني قوي برخوردارباشد تا انگيزه لازم     سالم وايما 

» خـشيت «تـوان در واژه     اين معني را مي   . ها درس بگيرد  كه از تاريخ و سرگذشت انسان     

اي كه در قرآن كريم به عنوان يكي از ويژگيهايي اهل عبرت بيان شده        جستجو كرد، واژه  

وفرعون، بيان  ) ع(موسيش كوتاهي ازداستان حضرت   درسورة نازعات، بعد ازگزار   . است

معني ترس وخـوف    خشيت به ). ۲۶نازعات،(»  ل من ي خش ي  ة إ ن  ف ي ذ ل ك  ل ع ب ر    «: دارد كه مي

 با علم به چيـزي   داند و غالبا  معني ترس آميخته با تعظيم مي     شديد است وراغب آن را به     

إ ن م ا ي خ ش ي الل ه  م ن      ... «ل است كه در آيه و به همين دلي  . ترسد همراه است  كه از آن مي   
، خـشيت در علمـاء منحـصر شـده اسـت      )۲۸فـاطر،  (» ع ب اد ه  ال ع ل م اء إ ن  الل ه  ع ز يز  غ ف ور     

هاي بيـشتري از    ، زيرا علماء نسبت به ساير مردم اطلاعات و آگاهي         )الراغب الاصفهاني (

. الق و پاداش و عذاب او در آخرت دارندخلقت جهان و اهداف آن و نيز عظمت خ

معني اين است كه در اين داسـتان    : گويد نازعات مي  ۲۷ علامه طباطبايي در ذيل آيه      

اوسـت كـه از شـقاوت و        ) ذاتـي (براي كسي عبرت است كه خـشيت دارد و از غرايـز             

ره عذاب بترسد و انسان چنين است، بنا براين در اين جريان براي انـسان مـستقيم الفط ـ                

كنـد كـه    شيخ طوسي نيز در تفسير خود بيان مـي        ). ۲۰علامه طباطبايي، ج    (عبرت است   
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اختصاص يافته است، به دليل اينكه فقط اوست كه با          » من يخشي «عبرت گرفتن فقط به     

ترسد، برد و الا كافر كه از عذاب خدا نمي        گيرد و بهره مي   تأمل در اين جريان عبرت مي     

). ۱۰طوسي، ج(» هدي للمتقين««گويد  سورة بقره مي۲ر آية و به همين دليل است كه د

.  تقوي و خوف از خدا زماني وجود دارد كه انسان به او ايمان و اعتقاد داشته باشـد                 

كارگيري آنها در زنـدگي  ها و بهو وقتي ايمان باشد انگيزه براي پندپذيري و درك عبرت      

).۷۵حجر، -ف ي ذ ل ك  لآي ات  ل ل م ت و س م ين في ذَلك لآيات لِّلْمتوَسمينَإ ن إِنَّ(به منظور تقرب به خداوند نيز خواهد بود 

 ـة  ل م ـن  خ ـاف  ع ـذ اب               فـي ذَلـك لآيـةً لِّمـنْ خَـاف عـذاَب             إ ن إِنَّ«:  آيات ديگري نيز به همين نكته اشاره دارد         ـك  لآي  ـي ذ ل  ف
 ـأ ل يم    الْـأَليم  ال ع ذ اب الْعذاَب ف يه ا آي ة  ل ل ذ ين  ي خ اف ون        فيها آيةً لِّلَّذينَ يخَافوُنَ      و ت ر ك ن اوترََكنَْا«،  )۱۰۳هود،  (» ...الآخ ر ةالآخرةَ در ). ۳۷ذاريـات،   (»  ال

 دو آيه شريفه، با توجه به سياق آيات، آيه به معني عبرت است و به كـساني نـسبت                اين

. داده شده است كه از عذاب دردناك آخرت بيمناك هستند

هـاي   علاوه بر شرايط فوق كه با صراحت براي اهل عبرت بيان شده است، ويژگـي              

ريح نشده اسـت    در اين آيات اگرچه به عبرت تص      . ديگري نيز در آيات قرآن آمده است      

آموز دارد و اهل عبرت را بـه فهـم و           ولي سياق آيات حكايت از تبيين موضوعي عبرت       

 ـات  ل ل م ت و س ـم ين          فـي ذَلـك لآيـات لِّلْمتوَسـمينَ        إ ن إِنَّ: (هايي مانند هوشـياري   خواند، ويژگي درك آن فرا مي     ـك  لآي  ـي ذ ل  ف
: ، آگـاهي  ))۲۴س،  يـون  ( الآي ات  ل ق و م  ي ت ف ك ر ون          ن ف ص ل ك ذ ل ك   …: (، تفكر ))۷۵حجر،  (

: ، شـنوا بـودن    ))۵۲نمـل،   ( ف ي ذ ل ك  ل Ĥي ة  ل ق و م  ي ع ل م ون        إ ن  ب ي وت ه م  خ او ي ة  ب م ا ظ ل م وا      ف ت ل ك (

 ال ق ر ون  ي م ش ون  ف ي م س اك ن ه م  إ ن  ف ي ذ ل ك  ل Ĥي ات               م ن  ي ه د  ل ه م  ك م  أ ه ل ك ن ا م ن ق ب ل ه م        أ و ل م (
كردنـد و هـدايت     ها را درك مـي    ، يعني اگر شنوا بودند عبرت     ))۲۶سجده،  ( ي س م ع ون أ ف ل ا

. ها مرتبط با هم و مكمل يكديگرندهمه اين ويژگي. شدندمي

هايي كه در آيات قرآن براي اهل عبـرت آمـده          بندي از مجموع ويژگي    در يك جمع  

و آن اين اسـت     . به يك چيز است   ها  توان گفت كه بازگشت همه اين شاخص      است، مي 

برخوردار باشد تا بتوانـد     ) بصيرت(كه اهل عبرت بايد از قدرت درك و شناخت بالايي           

هاي فوق ارتبـاط تنگـاتنگي بـا هـم         به بياني ديگر، تمام شاخص    . ها دست يابد  به عبرت 
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فراينــد شــناخت از . دهنــددارنــد و مراحــل مختلــف فراينــد شــناخت را تــشكيل مــي 

شود كه در اثر آن آگـاهي و علـم ظـاهري    آغاز مي ... عني ديدن و شنيدن و    محسوسات ي 

با تفكر و تعقل در اين علـم ظـاهر، جوانـب مختلـف آن مـورد تجزيـه و                    . آيدپديد مي 

گيرد و آنگاه شناخت لازم و به عبارتي بصيرت درباره موضـوع  تحليل و بررسي قرار مي 

همراه بـا ايمـان بـه ايـن بـصيرت           ) خشيت(حال اگر هوشياري و تقوا      . شودحاصل مي 

در ايـن صـورت،     . شـود افزوده شود و به عبارتي به كمك آن بيايد، عبرت حاصـل مـي             

جانبـه از امـور و   يعنـي شـناخت همـه     (شناخت واقعي و بصيرت به معني واقعي كلمـه          

. تحقق يافته است) مندي و بكارگيري آن در سير و سلوكبهره

البلاغه به همين روند اشاره داشته و        نهج ۱۵۳ خطبه   در) ع( شايد سخن اميرالمؤمنين  

فإنما البصير من سمع فتفكر و نظر فأبصر، و انتفـع بـالعبر، ثـم    «: مؤيد اين برداشت باشد  

يعني انسان  ،  » في المهاوي و الضلال في المغاوي      هسلك جددا واضحا يتجنب فيه الصرع     

ه درسـتي بنگـرد و سـپس آگـاه     بينا كسي است كه به درستي بشنود و انديشه نمايد، و ب     

هـا، و  ها پند گيرد، سپس راه روشني را بپيمايـد، و از افتـادن در پرتگـاه        شود و از عبرت   

و اين امر فقط به مدد تقواي الهي كه از ايمان بـه او              . ها، دوري كند  شدن در كوره راه   گم

كيفرهايي ) انمي(از  ) ي روزگار (هاآنكه عبرت «:زيرا. استپذيرگيرد، امكان سرچشمه مي 

، تقـوي اورا  )و از آن پند پذيرد وعبرت گيرد  (كه پيش چشم اوست، برايش آشكار شود        

هـا  ، و خود قرآن كه حاوي عبرت     )۱۶البلاغه، خطبه نهج(» ازفرورفتن درشبهات نگه دارد   

). ۲بقره، (» هدي للمتقين«: كند كهها و كتاب هدايت است براين نكته تأكيد ميوحكمت

شود كـه از قـدرت      دهي محدود به كساني مي    قلمرو اثرگذاري روش عبرت    بنابراين  

. شناختي و درك مسائل برخوردار باشند و توانايي تجزيه و تحليل امور را داشته باشـند               

البته اين ويژگي داراي مراتب است و شدت و ضعف دارد و درنتيجـه قـدرت شـناختي        

موز و نيز چگـونگي ارائـه آن بـراي    آو از اين رو، موضوعات عبرت. افراد متفاوت است  

و مربي با توجه به شناختي كـه از متربـي خـود دارد              . افراد مختلف، متفاوت خواهد بود    

. بايد شيوه متناسب را انتخاب نمايد
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شيوه هاي عبرت دهي
دهي، تبيين و توصيف و ارائـه يـك         گونه كه در تعريف اين روش بيان شد، عبرت        همان

اين جريان، موضوع و به عبارتي، منبـع عبـرت          . ه به متربي است   جريان و امر تحقق يافت    

از اين رو، اين دو     . تواند بدون توجه به آن صورت پذيرد      است كه اعمال اين روش نمي     

. دهيممبحث را يكجا مورد بررسي قرار مي

، يكـي بـه     ١توان به دو اعتبار بيـان كـرد       دهي را مي  هاي عبرت در يك نگاه كلي شيوه    

. هاي بيان و توصيف و ارائه، و ديگري به اعتبار موضوعات عبرت آموزلباعتبار قا

:دهي به اعتبار چگونگي تبيين، توصيف و ارائه آنهاي عبرتشيوه) الف

در اين قالب، قرآن كريم به فرازهـايي از تـاريخ و يـا              :  قالب توصيف و گزارش    -۱

كند و آنگـاه     را توصيف مي   هاي آن اشاره كرده آن    هايي از جهان خلقت و شگفتي     صحنه

 در سـوره حـشر بـه        مـثلا . مخاطب خود را به گرفتن عبـرت از آن دعـوت مـي نمايـد              

اي از تاريخ صدر اسلام اشاره كرده، به طور خلاصه و گويا يكي از مـوارد يـاري                  گوشه

من  أ ه ل   ه و  ال ذ ي أ خ ر ج  ال ذ ين  ك ف ر وا      «: كندرا توصيف مي  ) ص(خداوند نسبت به پيامبرش   
ال ك ت اب  م ن د ي ار ه م  ل أ و ل  ال ح ش ر  م ا ظ ن نت م  أ ن ي خ ر ج وا و ظ ن وا أ ن ه م م ان ع ت ه م  ح ص ون ه م مـن  الل ه        

يه م  و أ ي د ي    ف أ ت اه م  الل ه  م ن  ح ي ث  ل م  ي ح ت س ب وا و ق ذ ف  ف ي ق ل وب ه م  الر عب  ي خ ر بون  ب يوت ه م ب أ يـد              
). ۲حشر، (» ال م ؤ م ن ين  ف اع ت ب ر وا ي ا أ ول ي ال أ ب ص ار

 به گفته مفسران اين آيه و آيات بعدي مربوط بـه نقـض عهـد بنـي نظيـر از قبايـل                      

پيمـان بـسته بودنـد كـه لـه و عليـه             ) ص(آنان بـا پيـامبر    . يهودي ساكن در مدينه است    

.  عهـد كـرده، درصـدد قتـل آن حـضرت برآمدنـد             اقدامي نكنند، ولي نقض   ) ص(پيامبر

آن حضرت، آنان را بين خـروج       . خداوند توسط جبرئيل پيامبر را از اين توطئه آگاه كرد         

ابتـدا خـروج را پذيرفتنـد ولـي بـا وسوسـه منافقـان و بـا         . از مدينه و يا نبرد مخير كرد      

ن هم بـه اسـتحكام   آنا. دلگرمي از حمايت آنان، تغيير موضع داده و جنگ را پذيرا شدند  

. نحلاوي، عبدالرحمن؛ التربيه بالعبره؛ فصل دوم:  اين رابطه رجوع شود به در. ۱
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هـا مغـرور، و بـه همـين دليـل           دژهاي خود دلگرم بودند و هم از حمايت منافقان از آن          

امـا خداونـد از راه دل       . پروراندندخيال پيروزي مسلمين و ماندن در مدينه را در سر مي          

ها حمله برد و چنان رعب و وحشتي در دل آنان انداخت كـه بـا دسـت خـود دژ                  بر آن 

تفاسـير الميـزان،   : ک.ر(ا خراب كرده، با ذلت از مدينه اخراج شـدند       مستحكم خويش ر  

). مجمع البيان، صافي، و في ظلال القرآن، ذيل آيه مربوطه

كند، درك قدرت خداوند در ياري اوليـاء     عبرتي كه آيه شريفه به فراگيري آن امر مي        

دو طـرف  خود و خذلان و ذلت دشمنان خويش است، آن هم از طريقي كه هيچ يك از             

نظيـر از دژ مـستحكم خـود خـارج          بردند كه بني  نه مسلمانان گمان مي   . بردندگمان نمي 

، و نه خود آنان به اين شكست اعتقادي داشتند، بلكه گمان            )م ا ظ ن نت م  أ ن ي خ ر ج وا   (شوند  

بردند كه دژهاي مستحكم، آنـان را در برابـر خـشم الهـي و حملـه مـسلمين حفـظ                     مي

پس هم مسلمين و هـم كفـار، بايـد از           ). ن وا أ ن ه م م ان ع ت ه م  ح ص ون ه م م ن  الل ه      و ظ  (نمايدمي

. اين نصرت و آن خذلان غيرمنتظره، درس بگيرند و حقيقت آن را درك نمايند

هايي كه قرآن كريم بـراي عبـرت دادن بـه مخاطبـان     يكي از شيوه  : قالب داستاني . ۲

داستان در مفهوم عام خود يك كـار هنـري          «.  داستاني است  خود به كار برده است قالب     

گذاري شده و نويـسنده آن، يـك يـا چنـد حادثـه،      است كه بر بنيان هندسي خاصي پايه     

هـا  يـا هـردوي آن    » گفتگـو «يـا   » توصـيف «وضعيت، قهرمان و محيط را از خلال زبـان          

توانـد  نده مـي زبان داسـتان زبـاني اسـت كـه نويـس     ). ۶۵، ص۱۳۷۱بستاني،  (» آفريندمي

تر بيان كند، و در عين حال مخاطب خـود را  بـه طـور                تر و روشن  مقصود خود را ساده   

نكتـه مهـم در قـصه و داسـتان     . غيرمستقيم به سوي هدفي خاص هدايت و ارشاد نمايد     

اين است كه هر داستاني ظرايف و لطايف خاصي دارد كه چگونگي عرضـه آن بـستگي             

هرچـه ايـن شـناخت      . ت و تمـايلات مخاطـب آن دارد       نويس از روحيا  به شناخت قصه  

ها و معرفي قهرمانان داستان بيـشتر       بيشتر باشد مهارت و هنرنمايي او در پردازش صحنه        

و قرآن كريم با شناخت عميقي كه از انسان دارد به خوبي از عهده اين امر              . كندجلوه مي 

. برآمده است كه در جاي خود بايد تبيين گردد
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هاي بشري متفاوت   ها را از داستان    هاي قرآن، كه آن    مهم ديگر در داستان     نكته بسيار 

: كنـد قرآن حقايق تاريخي را در قالب داسـتان بيـان مـي           . سازد، واقعي بودن آنهاست   مي

هاي بشري، يا به طـور      كه داستان ، درحالي )۱۳كهف،  (» ...ن ح ن  ن ق ص  ع ل ي ك  ن ب أ ه م ب ال ح ق     «

. باشندتخيل وواقعيت مياي ازاختگي ومبتني برتخيل هستند، ويا آميختهكلي موهوم وس

پـردازي   به هر حال، قرآن كريم گاه به صورت مفصل و با بيان تمام جزئيـات قـصه                

. نمايدهايي از يك جريان اشاره مي     كند و گاه به صورت خلاصه به صحنه و يا بخش          مي

هاي بلندي است كه قـرآن بـا    از داستانيكي) ع(به عنوان نمونه، داستان حضرت يوسف  

كنـد  در اوايل سوره خداوند بيان مي  . كندآموزي به مخاطبان خود عرضه مي     هدف عبرت 

ن ح ن  ن ق ص  ع ل ي ك  أ حـس ن  ال قـص ص  ب مـا               «: كنيمكه ما بهترين داستان را براي تو بيان مي        
مـا نيكـوترين    ؛)۳يوسـف،    (ن ق ب ل ه  ل مـن  ال غـاف ل ين        أ و ح ي ن ا إ ل ي ك  ه ـذ ا ال ق ر آن  و إ ن ك نت  م       

و تـو  كنـيم سرگذشت را به موجب اين قرآن كه به تو وحي كرديم بر تو حكايـت مـي  

كنـد،  قـصه را آغـاز مـي      ) ع(آنگاه از خواب يوسف   . »خبران بودي  پيش از آن از بي     قطعا

ال  ي وس ف  ل أ ب يه  ي ا أ بـت  إ نـي          إ ذ  ق  «: خوابي كه او در كودكي ديد و براي پدر تعريف كرد          
 زمـاني   )يـادكن  (؛)۴يوسف،  (ر أ ي ت  أ ح د  ع ش ر  ك و ك ب ا و الش م س  و ال ق م ر  ر أ ي ت ه م  ل ي س اج د ين         

خورشـيد و مـاه   يازده ستاره را با] در خواب[اي پدر من : را كه يوسف به پدرش گفت

طـور كلـي بـه تعبيـر آن         بـه ) ع(ضرت يعقـوب  وح ـ،  »كننـد ديدم كه براي من سجده مي     

سـپس قـرآن   . اي كرد و پسر را از بازگو كردن آن براي برادران خويش منـع نمـود    اشاره

دهـد،  كريم به بيان جزئيات زندگي حـضرت يوسـف و اتفاقـاتي كـه بـراي او رخ مـي                   

هـا را پـردازش     اي جذاب و هنرنمايي خاصـي، يكـي يكـي صـحنه           پردازد و با شيوه   مي

و آنگاه در پايـان   . كندقرار مي اي كه مخاطب را براي پيگيري داستان بي       گونهمايد، به نمي

ل ق د  ك ان  ف ي ق ص ص ه م  ع ب ر ة        «: نمايدآموز بودن آن اشاره مي    داستان به واقعي بودن و عبرت     
ي ن  ي د ي ه  و ت ف ص يل  ك ل  ش ي ء  و ه د ي   ل أ و ل ي الأ ل ب اب  م ا ك ان  ح د يث ا ي ف ت ر ي و ل ـك ن ت ص د يق  ال ذ ي ب  

به راستي در سرگذشت آنان براي خردمندان عبرتـي      ؛؛))111111يوسف،  يوسف،   ( (و ر ح م ة  ل ق و م  ي ؤ م ن ون   

اسـت  ] از كتابهايي[شده باشد بلكه تصديق آنچه  سخني نيست كه به دروغ ساختهاست
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آورنـد رهنمـود   ي مردمي كه ايمان ميو براكه پيش از آن بوده و روشنگر هر چيز است

.»و رحمتي است

آموز فراواني وجود دارد كـه در  هاي اين داستان پندها و نكات عبرت در تمام صحنه  

ها نيستيم ولي يك برداشت كلـي كـه از شـنيدن آن بـه ذهـن هـر                   اينجا درصدد ذكر آن   

شد و در بندگي    كند اين است كه اگر انسان بنده خالص خدا با         مخاطب عاقلي خطور مي   

اي از خدا غافل نشود، اگرچه تمام اسباب و علـل بـراي نـابودي و ذلـت او                   خود لحظه 

يمات زندگي ياري رسد و خداوند او را در برابر همه ناملا     فراهم شود، ضرري به او نمي     

.كندو هدايت مي

آنچـه در دو    . دهي سير و سـفر اسـت      هاي عبرت  يكي ديگر از شيوه    :سير و سفر  . ۳

آمـوز بـود كـه از طريـق حـس      وه قبلي مطرح بود، توصيف و تبيين جريانات عبـرت         شي

داشت، ولي آنچه در اين شيوه مطـرح اسـت ارائـه و             ميشنوايي، مخاطب را به تفكر وا     

رود و در ها به فكر فرو مـي آموز است كه متربي با ديدن آن  هاي عبرت نشان دادن صحنه  

در اين  . كندها انديشه مي  صحنهصاحبان اين كنندگان و   زندگي وقدرت وسرگذشت خلق   

هـاي  شيوه مربي، متربي خود را به ديدن آثار برجاي مانده از پيشينيان، مانند ويرانه كـاخ               

ها ستمگران، برج وباروها، مزارها، بناهاي مذهبي، اشكال وصور، غارها، درياها وخشكي          

ها درعين خاموشي   صحنه ازاين هريك. برد، تا متربي، خود ببيند وانديشه نمايد      وغيره مي 

. دارندگويند و هر صاحب عقلي را به تفكر وا ميها ميهزاران زبان دارند و سخن

هـا را   صورت امر، انسان  گاه به . كندشيوه تأكيد مي   قرآن كريم درآيات متعددي براين    

»  ع اق بة  ال م ج ر م ين   ق ل  س ير وا في الأ ر ض  فانظ ر وا ك يف  كان       «: كندبه سير در زمين دعوت مي     

). ۳۶نحل،(» ف س ير وا  ف ي الأ ر ض  ف انظ ر وا  ك ي ف  ك ان  ع اق ب ة  ال م كذ ب ين ... «؛ )۶۹نمل،(

خوانـد، و بـه عبـارتي        وگاهي به صورت استفهام توبيخي مردم را به اين امر فرا مي           

 سير و سـفر دارنـد ولـي در آنچـه            كنند، و يا  مردم را از اينكه به سير در زمين اقدام نمي         

أو لم ي س ير وا ف ي ال أ ر ض  ف ي نظـر وا ك يـف  كـان       «: نمايدكنند، توبيخ ميبينند انديشه نمي مي
 و  أ ث ار وا ال أ ر ض  و  ع م ر وهـا أ ك ثـر  م مـا ع م ر وهـا           ه ع اق ب ة  ال ذ ين  م ن ق ب ل ه م  ك ان وا أ ش د  م ن ه م  ق و        
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 آيـا  ؛)۹روم،  (ت ه م  ر س ل ه م ب ال ب ي ن ات  ف م ا ك ان  الل ه  ل ي ظ ل م ه م  و ل ك ن ك ان وا أ نف س ه م  ي ظ ل م ون             و ج اء

است آنها اند تا ببينند فرجام كساني كه پيش از آنان بودند چگونه بودهدر زمين نگرديده

آبـادش  د و بـيش از آنچـه آنهـا   بس نيرومندتر از ايشان بودند و زمين را زير و رو كردن

خـدا بـر   كردند، آن را آباد ساختند و پيامبرانشان دلايل آشكار برايشان آوردند؛ بنـابراين 

. »كردندآن نبود كه بر ايشان ستم كند ليكن خودشان بر خود ستم مي

ها كند كه در آيات مختلف به آن       اين دعوت و فراخواني اهداف مقدسي را دنبال مي        

، درك عاقبت پيشينياني كه از نظر قـدرت         ١بيداري قلوب : اهدافي مانند . ه است اشاره شد 

، درك عاقبـت گنهكـاران و   ٢هاي امروزي برتري داشتندو قوت و خدم و حشم بر انسان  

كه هر كدام از ...  و٤، درك چگونگي خلقت عالم، قدرت و عظمت خالق آن       ٣گوياندروغ

. ها كافي استوزي به انسانآمها به تنهايي براي پنددهي و عبرتآن

دهي به اعتبار موضوعات عبرت آموزهاي عبرتشيوه) ب

اي از آيات   هر پديده، آيه  . گونه كه بيان شد موضوعات و منابع عبرت فراوان است         همان

توانـد از لابـلاي     بين داشته باشد مي   و هر كس ديده عبرت    . الهي است و پيامي دربردارد    

ها، و معطـوف    از اين رو ارجاع به هريك از آن       . ها را دريابد   پيام ها و ها، درس اين پديده 

قـرآن  . دهي به حساب آيد   هاي عبرت اي از شيوه  تواند شيوه كردن توجه متربي به آن، مي     

دهـد كـه در     ها را به موضوعات مختلفي ارجـاع مـي        كريم براي عبرت دادن به افراد، آن      

:كنيمها اشاره ميترين آنادامه به مهم

آمـوزي بـه افـراد      بيشترين موضوعي كه قرآن كريم براي عبرت      :  ارجاع به تاريخ   -۱

ن ت ع م ى    أ ف ل م  ي س ير وا ف ي ال أ ر ض  ف ت ك ون  ل ه م  ق ل وب  ي ع ق ل ون  ب ه ا أ و  آذ ان  ي س م ع ون  ب ه ا ف إ ن ه ا ل ا ت ع م ى ال أ بـص ار  و ل ك                     . ۱

). ۴۶حج، (ال ق ل وب  ال ت ي ف ي الص د ور  

. ۱۰، محمد، ۷۲ و ۲۱، غافر، ۴۴، فاطر، ۴۲ و ۹، روم، ۱۰۹سوره يوسف، : در اين مورد رجوع شود به.۲

. ۶۹، و نمل، ۱۱سوره انعام، : در اين مورد رجوع شود به.۳

عنكبـوت،  (د أ  ال خ ل ق  ث م  الل ه  ي نش ئ  الن ش أ ه  ال آخ ر ه  إ ن  الل ه  ع ل ى ك ل  ش ي ء  ق د ير   ق ل  س ير وا ف ي ال أ ر ض  ف انظ ر وا ك ي ف  ب       . ۴

۲۰ .(
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گاه تاريخ صدر اسـلام مثـل سرگذشـت جنـگ بـدر و يـاري          . دهد تاريخ است  ارائه مي 

و داسـتان نقـض عهـد و      ) ۱۳عمـران،   آل(عجيب و غريب خداوند نسبت به مـسلمانان         

كند، و گاه   را مطرح مي  ... و) سوره حشر آيات اول   ) (ص(نظير نسبت به پيامبر   توطئه بني 

گويد مثل تاريخ قوم نوح، لوط، عاد،       از تاريخ و سرگذشت اقوام و ملل پيشين سخن مي         

هـاي مختلفـي از قـرآن بـه     كه در سوره... ثمود، بني اسرائيل، اصحاب الايكه، قوم سبأ و      

 در هـاي خـاص و مطـرح   و زمـاني بـه بيـان زنـدگي شخـصيت        . ها اشاره شده است   آن

اعـراف،  (پردازد مانند داستان قابيل، قارون، ابرهه، نمرود، بلعم باعورا  روزگاران قديم مي  

هاي فراواني وجود دارد    ها و عبرت  كه در هر يك از اين جريانات درس       ... و) ۱۷۶و۱۷۵

. ها را درك نمايندتوانند آنكه اهل بينش و انديشه مي

ن را بــه عبـرت و درس گـرفتن فــرا   از موضــوعاتي كـه انـسا  : ارجـاع بـه نفـس   . ۲

اينكه انسان كيست؟ گذشته او چه بـوده        . خواند، تفكر انسان در خلقت خويش است      مي

هايي برخوردار است؟ و درنهايت به كجـا  است؟ چگونه خلق شده است و از چه نعمت  

تواند مايه عبرت بـراي او      ها مي و چگونه خواهد رفت، همه نكاتي است كه تفكر در آن          

در سـوره ذاريـات بيـان    . كنـد قرآن كريم در آيات متعددي به اين نكات اشاره مي       . باشد

و  ف ي ال أ ر ض      «: دارد كه در زمين و در نفس شما آياتي براي جويندگان يقين هـست        مي
 ـ     ، آيا نمي  )۲۱ و ۲۰(» و  ف ي أ نف س ك م  أ ف ل ا ت ب ص ر ون     . آي ات  ل ل م وق ن ين   ه بينيد؟ در آيات ديگـر ب

كند و انسان را به انديـشه كـردن در آن           چگونگي خلقت آدمي و ماده اوليه آن اشاره مي        

. ي خ ر ج  م ن ب ي ن  الص ل ب  و الت ر ائ ب       . خ ل ق  م ن م اء د اف ق    . ف ل ي نظ ر  ال إ نس ان  م م  خ ل ق    «: خواندفرا مي 
س انسان بايـد بنگـرد كـه از چـه آفريـده شـده            پ ؛)۸ الي   ۵طارق،  (إ ن ه  ع ل ي ر ج ع ه  ل ق اد ر   

هـاي سـينه زن     از صلب مـرد و ميـان اسـتخوان        ) كه(. اي خلق شده  از آب جهنده  . است

و آنگـاه كـه   . »بر بازگردانيدن وي بخوبي تواناسـت  ] خدا[= درحقيقت او   . آيدبيرون مي 

شود كـه   كند، قرآن به او يادآور مي     در زنده شدن و رجعت خود در روز قيامت شك مي          

أ و لا يـذ ك ر    «: ايـم آورد كه مـا او را در ابتـدا از هـيچ آفريـده             به ياد نمي  ) انسان(= مگر او 
). ۶۷مريم، (؟ »ال إ نس ان  أ ن ا خ ل ق ن اه  م ن ق ب ل  و ل م  ي ك  ش ي ئ ا
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اي از آيات انسان را به تفكر درباره خويش و مـسائل مـرتبط بـا    به هر حال مجموعه  

توانـد از انديـشيدن در   كند كه انسان مـي ته و آينده و مرگ آدمي دعوت مي زندگي گذش 

. ها دست يابدها در وراي آنها و عبرتاين امور به درس

 خلقــت آســمان و زمــين، گــردش شــب و روز، :ارجــاع بــه طبيعــت و جمــادات. ۳

ل ق  الـس م او ات      إ ن  ف ي خ   «: هاي طبيعي مانند رعد و برق، زلزله، باد و سيل و طوفان           پديده
لآي ات  ل قـو م   ... و الأ ر ض  و اخ ت لا ف  الل ي ل  و الن ه ار  و ال ف ل ك  ال ت ي ت ج ر ي ف ي ال ب ح ر  ب م ا ي نفع  الناس    

 ر ك امـا ف تـر ي   أ ل م  ت ر  أ ن  الل ه  ي ز ج ي س ح اب ا ث م  ي ؤ ل ف  ب ي ن ه  ثـم  ي ج ع لـه         «،  )۱۶۴بقره،  (» ي ع ق ل ون 
ال و د ق  ي خ ر ج  م ن  خ ل ال ه  و ي ن ز ل  م ن  الس م اء م ن ج ب ال  ف يه ا م ن ب ر د  ف ي ص يب  ب ه  م ن ي ش اء و ي ص ر ف ه                  

ه فـي ذ لـك  ل ع بـر      ي ق ل ب  الل ه  الل يـل  و الن هـار  إ ن         . ع ن م ن ي ش اء ي ك اد  س ن ا ب ر ق ه  ي ذ ه ب  ب ال أ ب ص ار        
و م ن ث مـر ات    «:هـا رشد گياهان و نباتات و درختان و ميوه   ،  )۴۴و۴۳نور،  (» ل أ و ل ي ال أ ب ص ار  

)۶۷نحل،  (» الن خ يل  و الأ ع ن اب  ت ت خ ذ ون  م ن ه  س ك ر ا و ر ز ق ا ح س ن ا إ ن  ف ي ذ ل ك  لآي ة  ل ق و م  ي ع ق ل ون             

. نمايدآموزي دعوت مييگري است كه انسان را به عبرتموضوعات د... و

تفكر در عظمت و چگونگي خلقت و نيز زواياي مختلف وجودي و منافع هـر يـك            

هـا  دارد و او را به قـدرت و عظمـت خـالق آن   ها، انسان را به تعجب وا مياز اين پديده  

. گرددرهنمون مي

عات ديگري كه قـرآن، آن را بـه    از موضو:هاي خلقت حيوانات ارجاع به شگفتي   -۴

قرآن گاهي  . كند چارپايان و حيوانات ومنافع آنهاست     عبرت معرفي مي  عنوان منبعي براي  

ها، به ويژه شراب گوارايي به نام شير و يا عسل           بر وجود عبرت در حيوانات و منافع آن       

 نس ق يك م م م ا ف ي      ه ام  ل ع بر  و  إ ن  ل ك م  ف ي الأ ن ع     «: كندهاست، تصريح مي  كه منبع غذايي انسان   
 ـ   .... ب ط ون ه  م ن ب ي ن  ف ر ث  و  د م  ل ب ن ا خ ال ص ا س Ĥئ غ ا ل لش ار ب ين           »  ل قـو م  ي ت ف ك ر ون      ه إ ن  في ذ لك  لآي

ا و  ل ك م  ف يهـا م ن اف ع        ن سق يك م م م ا ف ي ب ط ون ه   ه و  إ ن  ل ك م  ف ي ال أ ن ع ام  ل ع ب ر «،  )۶۹الي۶۵نحل،  (
و زمـاني، آدمـي     ). ۲۲ و ۲۱مؤمنون،   (»و ع ل ي ه ا و ع ل ي ال ف ل ك  ت ح م لون    .  و  م ن ه ا ت أ ك ل ون    ه ك ث ير

چگونگي خلقت حيوانات وسايرموجودات عالم خلقت،      توجهي به خاطر غفلت وبي  را به 
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غاشـيه،  (» ف ذ ك ر  إ ن م ا أ نـت  مـذ ك ر          ...  ك ي ف  خ ل ق ت       أ ف ل ا ي نظ ر ون  إ ل ي ال إ ب ل    «: كندتوبيخ مي 

هـاي الهـي    زيرا اگرانسان ازخواب غفلت بيدارشود ودرمخلوقـات و نعمـت         ). ۲۱الي۱۷

هاي ها وشنيده ديدههايي دروراي آموزهشودوبهمينمايد،اسرارنهاني بروي مكشوف  انديشه

. نده زندگي، ملاك رفتار و عمل او قرار گيردتواند در مسير آييابد كه ميخود دست مي

هـا بـه   آموز فراواني در قرآن آمده است كه بازگشت آن   به هر حال موضوعات عبرت    

يكي از همين موضوعاتي است كه بيان گرديد، و ارجـاع و توجـه دادن بـه هـر يـك از              

.اي از روش عبرت باشدتواند شيوهها ميآن

نتيجه
توان گفت كه عبرت در نگاه قرآن و در معناي عـام خـود،              ت مي با عنايت به آنچه گذش    

 از طريـق  كـه عمـدتا  (به معناي فرايندي است كه طي آن، شناختي ظاهري و محـسوس         

گيري از عقل و انديشه، سبب درك معرفتي        با بهره ) آيدمشاهده و يا شنيدن به دست مي      

شـود  ري نامشهود منتقل مي   گردد و انسان از امري مشهود به ام       باطني و غيرمحسوس مي   

و معناي خاص آن، عبارت است از درس گرفتن و پندآموزي از جريانـات منفـي و بـه                   

هـايي كـه از     عبارتي، درس گرفتن از تاريخ و سرگذشت شوم اقوام و ملل و شخـصيت             

سازي بـراي ايجـاد     زمينه. فرمان خداوند سرپيچي كرده، مشمول عذاب الهي گرديده اند        

هايي اين روش يكي از مهمترين روش     . دهي نام دارد  انسان روش عبرت  چنين حالتي در    

است كه قرآن كريم براي هدايت و تربيت مخاطبان خود بـه طـور گـسترده بكـار بـرده                    

چرا كه در جاي جاي اين كتاب آسماني از موضوعاتي چون تاريخ اقوام و ملل و                . است

 ـ       ها، و شگفتي  سرنوشت آن  ه ميـان آمـده و بـر وجـود          هاي خلقت و ساير امور سـخن ب

. ها تصريح شده است و حتي در مواردي بر گرفتن عبرت امر كـرده اسـت               عبرت در آن  

اين كتاب آسماني، گاه با ارجاع انسان به تاريخ و سرگذشت اقوام و ملـل، و زمـاني بـا                    

هاي جهان خلقت، و نيز دعـوت انـسان بـه سـير و       ارجاع دادن به نفس انسان و شگفتي      

. كندگيري انسان را فراهم ميمينه عبرتز... سفر و
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